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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  اميد: نام 

  شاه ميري: نام خانوادگي 

  دانشجوي ترم اول مهندسي صنايع

  ايوب كياني: نام استاد

  

  

  

  

  

  

  

  شرح سه غزل از 

  حافظ

  

  

  

  

  

  خرقه بسوزان حافظ

  دوش مي آمد و رخساره برافروخته بود 
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  .غمزده اي سوخته بود تاكجا بازدل                                                 

  رسم عاشق كشي و شيوه شهر آشوبي

  جامه اي بود كه برقامت او دوخته بود                                             

  سپند  رخ خود مي دانست جان عاشق 

  و آتش چهره درين كار برافروخته بود                                            

  يا كه بسي سود نكرديار مفروش به دن

  آن كه يوسف به زر ناسره بفروخته بود                                           

  گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

  يارب اين قلب شناسي زكه آموخته بود                                          

  

ي مسـتقم پرهيـز كـرده اسـت در     در شعر بالا شاعر در مقام هنرمنـدي والا از موعظـه   

ابتداي شعر به توصيف پرداخته است و شخصي را توصـيف كـرده اسـت كـه كـارش      

خرابكاري و شهرآشوبي است شاعر در بيت چهارم پند پيام اخلاقي خود را بيان كـرده  

است شاعر دنيا و خوشي هاي دنيوي را زودگذر مي دانـد و سـفارش بـه درك دنيـا و     

ند و وابسته نبودن به دنيا را گوشزد مي كند و همه ي دار وندار زودگذز بودن آن مي ك

انسان را آخرت مي دانـد و بـا رنـدي راه رهـايش دنيـوي و بـا عشـق راز گشـايش و         

  .رستگاري احروي را به ما مي آموزد

  

  دل ميرود زدستم صاحب دلان خدا را

 دل ميرود زدستم صاحب دلان خدا را        

  دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا                                                      

  كشتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز       
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  باشــد كه باز بينـيم ديدار آشنا را                                                         

  ده روز مهر گردون افسانه است و افسون       

  نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا                                                    

  اي صاحب كرامت شكرانه سلامت       

  روزي تفقدي كن درويــش بينوا را                                                     

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است        

  ت با دشمنان مدارا.با دوســتان مرو                                                     

  هنگام تنگ دستي در عيش كوش ومستي      

  كين كيمياي هستي قارون كند گدا را                                                  

  سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد      

  دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا                                               

  آيينه ي سكندر جام مي است بنگر       

  تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا                                                    

  خوبان پارسي گو بخشندگان عمرند      

  ساقي بده بشارت رندان پارســا را                                                    

  حافظ به خود نپوشد اين خرقه مي آلود

  اي شيــخ پاكدامــن معــذور دار ما را

  

حافظ، حافظه ي ماست و شعر او سرشار از انديشه هـاي عميـق حكمـي و عرفـاني و     

احساس ها و عواطـف ژرف انسـاني اسـت در ايـن سـروده ي زيبـا عشـق و رنـدي،         

اط حيات، طنز و انتقـاد، خـوش باشـي و اغتنـام فرصـت و پيـام هـاي        اميدواري و نش

  .اخلاقي موج مي زند
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  شرح  سه غزل از

  سعدي

  

  

  

  يتيم

               كن   ـــر فــمرده را سايه بر س پدر

  ارش بكنـان و خــشفغبارش بي                                     

  رافكنده پيش ـچو بيني يتيمي س

  بر روي فرزند خويش  مده بوسه                                    

  رد كه نازش خرد؟ـيتيم ار بگي 

  وگر خشـم گيرد كه بارش برد؟                                     

  به رحمت بكن آبش از ديده پاك

  به شفقت بيفانش از چهره خاك                                    

  ديد، كه عـرش عظيـمالا تا نگر

  بلرزد همي چــون بگريد يتيم                                     

  

شعر بالا برگرفته از بوستان سعدي كه اشاره دارد بـه طقـل يتـيم وظـايفي كـه ديگـران       

رنـج يتيمـي و    نسبت به طفل يتيم دارند سعدي در شعر بالا به صورت زيبـا و لطيـف  
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كرده است شعر بالا عـلاوه بـر سـادگي بـي ماننـد پيونـدي        ناملايمتهاي زندگي را بيان

  . سخت استوار با زندگي مردم و زبان ايشان دارد

هيچ چيز از مراحل زندگي از نظر شاعر پنهان نمانـده اسـت حتـي يتـيم  شـدن طفـل       

  .كوچك حتي گره كودكانه و ساير ويژگي ها كه در شعر بالا آمده است

  

  

  نفحات صبح

  ب كه بــرآيد آفتـابيسر آن ندارد امشــ

  چه خيال ها گذركرد و گذر نكرد خوابي                                            

  به چه دير ماندي اي صبح كه جان من برآمد؟

  بزه كردي و نكـــردت موذنان ثــوابي                                              

  نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند 

  همه بلبلان بمردند و نماند جز عذابي                                               

  نفحات صبح داني زچه روي دوست دارم؟

  كه به روي دوستماند كه برافكند نقابي                                             

  سرم از خداي خواهد كه به پايش اندر افتد

  كه در آب، مرده بدهند كه درآرزوي آبي                                          

  دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد

  مگســي كجا تواندكه  بيفكند عقابي                                              

  نه چنان گناهكارم كه به دشمنم سپاري

  ش فرماي اگرم كني عذابيتو به دست خوي                                      

  به آب چشم سعدياي دوست  دل همچوسنگت

  عجب است اگر نگردد كه بگردد آسيايي                                         

   

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 6

  

  

  

  

  

  

  

  در آرزوي تو باشم

  

  در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم 

  دهم جان كه خاك تو باشمبدان اميد                                                  

  به وقت صبح قيامت كه سر زخاك برآرم 

  به گفت و گوي تو خيزم به جست و جوي تو باشم                                

  به مجمعي كه درآيند شاهدان دو عالم 

  نظر به سوي تو دارم غلام روي تو باشم                                              

  ضه نگويم، گل بهشت نبويمحديث رو

  جمال حور نجويم، دوان به سوي تو باشم                                            

  به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم 

  به خواب عافيت آن گه به بوي تو باشم                                               

  مي بهشت نجويم ز جام ساقي رضوان

  مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم                                       

  هزار باده سهل است با وجود تو رفتن

  اگر خلاف كنم سعديا به سوي تو باشم

  

  سعدي استاد سخن و يكه تاز عرصه ي نثرمسجع و شعر عاشقانه است
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م و عظمـت و  ظرافت بيان، استواري سخن، شيوايي و رسايي و سـادگي و لطـف كـلا   

اعتدال از ويژگي هاي شعر و نثر اوست در غزل بالا آرزوي وصل محبوب و دل بريدن 

از هر چه غير دوست را بيان مي كند مقصد عارفان و عاشـقان حقيقـي نـه رسـيدن بـه      

  .بهشت است نه رهايي از دوزخ كه آنان تنها شيفته و دل باخته ي اويند و بس

در غزل سـعدي از عشـق بـه معشـوق ،     . سي است عشق جان مايه ي شعر و ادب فار

دشواري هاي راه عشق ، نشان عاشق و معشـوق ، وصـل و هجـران و اشـتياق و شـور      

. عاشقانه ، بارها سخن به ميان آمده است معشوق همه نـاز اسـت و عاشـق همـه نيـاز      

كمال عاشق سر انداختن درياي معشوق است و گذاشتن از همـه رنـگ هـا و تعلقـات     

در غزل بالا سعدي از ناتواني و ناچيزي عاشق در برابـر  . ول به بارگاه دوست براي وص

  .معشوق و بي تابي و اشتياق او سخن گفته است 
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  :شرح سه شعر نو 

  

  

                شعر نو

  مي تراود مهتاب                                     

  مي تراود مهتاب 

  مي درخشد شب تاب 

  دم شكند خواب به چشم كس و ليك نيست يك 
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  غم اين خونه ي چند 

  خواب در چشم ترم مي شكند 

  نگران با من استاده سحر 

  صبح مي خواهد از من 

  كز مبارك دم تو آورم اين قوم به جان باخته را 

  بلكه خبر

  ليكن خاريدر جگر 

  از ره اين سفرم مي شكند 

  نازك آراي تن ساق گلي 

  كه به جانش كشتم 

  جان دادمش آب و به

  اي دريغا به برم مي شكند 

  دست ها مي سايم

  تا دري بگشايم

  ايم ÷بر عبث مي 

  كه به در كس آيد

  ندر ديوار به هم ريخته شا
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  بر سرم مي شكند

  مي تراود مهتاب 

  ما نده پا ي آنكه از راه دراز 

  بر در دهكده مردي تنها 

  كوله بارش بر دوش 


ددست او بر در � �� ��
� ��:  

��� ���� �� ا��  


اب در �%� $#م �� ! ���  

                                 

  

  

  

  

  نيما يوشيج   

شـاعر  .با زباني نمادين استاز ويژگيهاي بارز شعر نيما يي پرداختن به مسائل اجتماعي 

 .با بهره گيري از عنا صر محيط خويش به بيان دردها و تنگناها ي جامعـه مـي پـردازد   

تصوير عصر شب زده و جامعه ي غفلت آلودي است كه نيما در آن » هتابمي تراود م«

شاعر، دل گرفته از رخوت و خوابزدگي جامعـه، در پـي يـافتن راهـي     . زندگي مي كند

صبح نگران نيز همراه شاعر، آرزونـد  . . است كه بيداري و آگاهي را به جامعه برگرداند
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رچه سـاقهي تـرد و ظريـف ايـن     گ. دميده شدن نفس مبارك و مسيحايي درمردم است

در جسـت و  ) غـم خـواب آلـودگي جامعـه     (آرزو كه گاه شكسته مي شود و خار غم 

  .جوي راهي براي بيدار كردن جامعه است

  

  

  

  

  

  

  

  شعرنو 

  داروگ                        

  خشك آمد كشتگاه من       

  در جوار كشت همسايه                               

  : گويند اگرچه مي

  »مي گويند روي ساحل نزديك سوگواران در ميان سوگواران«                        

  قاصد روزان ابري، داروگ، كي مي رسد باران؟
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  بر بساطي كه بساطي نيست 

  در درون كومه ي تاريك من كه ذره اي با آن نشاطي نيست

  دو جدار دنده هاي ني به ديوار اتاقم دارد ار خشكيش مي ترك

  -چون دل ياران كه در هجران يار -

  قاصد روزان ابري، داروگ، كي مي رسد ياران؟

  نيما يوشيج

  

  

  

  

نگـاه او بـه دريـا، درختـان و     . در شعر بالا نيما ديد تازه اي بـه جهـان و طبيعـت دارد   

ان، حيوانات، حشرات و همه موجودات يادآور نگاهي است كه شـاعران  گياهان، پرندگ

در شعر داروگ، كلماتي مانند كشتگاه، ساحل ، ابر، . پديده ها دارند مغرب زمين به اين

باران و كومه علاوه بر اينكه نگاه شـاعر بـه طبيعـت اطـراف خـود نشـان مـي دهنـد،         

در اين . نمادهايي هست كه شاعر به مدد آنها روزگار خوشي را براي ما ترسيم مي كند

ي خويش تصوير مي كند و نشان  شعر، شاعر عصر سياه حكومت استبداد را در جامعه

  .مي دهد كه چشم به راه آينده اي روشن ايستاده است
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منتظر باراني كه سياهي ها را بشويد و زنـدگي سـبز و شـكوفايي را بـه     : او منتظر است

  .همراه آورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  باغ من

  آسمانش راگرفته تنگ در آغوش

  ابر با آن پوستين سرد نمناكش                    

  باغ بي برگي                                                     

  روز و شب تنهاست،                                                          

   با سكوت پاك غمناكش                                                                          

  سازا و باران،سرودش باد 
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  جامه اش شولاي عرياني ست                   

  ورجزايش جامه اي بايد،                                              

  .بافته بس شعله ي زرتار پودش باد                                                              

  اهدگو برويد يا نرويد، هر چه در هرجا كه خواهد يا نمي خو

  باغبانان و رهگذاري نيست                                                                     

  باغ نومــــــيدان،

  چشم در راه بهاري نيست                                     

  گر زچشمش پرتو گرمي نمي تابد

  دور به رويش برگ لبخندي نمي روي                        

  باغ بي برگي كه مي گويد كه زيبا نيست؟                                                      

  . داستان ار ميوه هايي سر بهگردون سايي اينك خفته در تابوت پست خاك مي گويند

  باغ بي برگي 

  خنده اش خوني است اش آميز               

  ن بر اسب يال افشان زردش مي جهد در آنجاودا                               

  پادشاه فصل ها پاييز                                                                                

  )اميد.م(مهدي اخوان ثالث 

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 15

شعر اخوان شعري اجتماعي است و حوادث زندگي مردم ايران را در خود منعكس مي 

با صلابت و سنگيني شعر خراسـاني و سرشـار از تركيـب     كند لحن حماسي او آميخته

در شعر باغ من شاعر به توصيف پاييز مي پردازد و بر خـلاف ديگـران   . هاي تازه است

پاييز را به فصل  بي حاصلي و خشكي و نازيبايي كه مظهر زيبايي و پادشـاه فصـل هـا    

ي شـاعر مـي   مي داند و هم اوست كه با اسب زرديـاال افشـان خـويش در بـاغ رنـدگ     

  .خرامد

  

  

  

  

  

  

  :انواع سجع در

  خطبه شقشقيه

  

  

  : سجع متواري
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  در وزن و حرف پايان مشابه ات

  كار وبار

  حقد و حسد

  بسان و شبان

  :سجع متوازن

  فقط هم وزن هست

  پناهم ، امانم

  جاودان، كسان

  پيوستند، شستند

  گريبان، انسان

  آفريد، انسان

  آفريد، دريد

  خفقان، مظلومان

  :رفسجع مط

  :در وزن مختلف ولي در حرف پايان مشترك هستند

  كار و شكار                                                       جوش و خروش

  شكستيد، بنديد                                                    ايمان، آشتيان

  ايمان، زمان                                                     پيران،جوانان

  كفران، ريسمان                                                  فرسوده، پژمرده

  روز، هنوز
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  :نقد كتاب

  سوگواري در بختياري

  

  

  

  .به نام آنكه وجودم ز وجود بي وجودش وجود گرفت

م بـرايم  وقتي كه با موضوع تحقيقم كه نقدي بر كتاب سوگواري در بختياري روبرو شد

خيلي عجيب و غريب بود كه از بين موضوعات مختلف كـه در پيرامـون ماسـت چـرا     

  .سوگواري وعزاداري آن هم  در بختيار

شيوايي و سليس بودن نوشته ها آنقدر مرا به خـود  . وقتي شروع به خواندن كتاب كردم

  .جذب و مانوسي كرد كه متوجه به گذر زمان نشدم

فقط در من بوجود آمد يا يـك حـس مشـتركي در ميـان      نمي دانم اين حس غريب، آيا

حسي كـه خـودم را در ميـان افـراد مـي ديـدم كـه        . دوستاني كه اين كتاب را خواندند

و به نظر من اين حسي بدست نمي آيد بجز با قلـم  . مشغول عزاداري و آه و ناله بودند

ار و بـا ترتيـب   ايوب كياني كه مطالب را بطور صريح  و آشكتواناي استاد جناب آقاي 

  .خاصي مطالب را به رشته تحرير درآورده
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هدف نويسنده از . موضوعي كه خيلي محسوس و شايد اكثر دوستان به آن پي برده ا ند

     نوشتن اين كتاب باشد كه اتحاد و يكپـارچگي زنـان و مـردان غيـور بختيـار را نشـان      

جشنها يشان مي باشد مي دهد كه اين وحدت و همبستگي نه تنها در خوشي و مراسم 

كلان شهرها آدم ها . بلكه در غم و اندوه نيز  با هم متحدند اگر چه در شهرهاي بزرگ 

م ها خيلي خيلـي كمرنـگ   دبصورت رباط درآمده اند و احساس و عاطفه در بين اين آ

شده ولي با خواندن اين كتاب اميدوار شدن انسانهاي پر احساس و عاطفه نيز هنوز هم 

  .و باز هم مي توان به ايراني بودن خود افتخار كرد. دوجود دارن

اميد است اين نويسنده توانا و پر قدرت بتواند بـا دهـن خـلاق و قلـم پـر احسـاس و       

  .زيباي خود آثار خارق العاده اش را به رشته تحرير درآورد

  و من االله التوفيق
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